
 

 کتاب اول 
 به سوی آینده   در باد   حرکت 

 
پسرعمویش  ...   ترک  با  به  1رکون ییو  بر  نایب عنوان  که    2یاقوت  سریر  السلطنه 

گریست و  که برای او می  4سیموریل نشسته بود، و ترک دخترعمویش   3ی لنیبون م 

بود،   ناامید  بازگشتش  کشتی   5الریک از  بر  رؤی ،  6ر ایمری  از  سوار  به  ،  7ا شهر 

؛ جایی که  پا گذاشت 8نوبنیاد های  پادشاهی جستجوی هدفی ناشناخته به دنیای  

 د. منفور بودن  ، در بهترین حالت 9لنیبونیان م

 10ی شمشیر سیاهنامه رویداد  -

 

 
1 Yyrkoon 
2 Ruby Throne 
3 Melniboné 
4 Cymoril 
5 Elric 
6 Imrryr 
7 Dreaming City 
8 Young Kingdoms 
9 Melnibonéans 
10 THE CHRONICLE OF THE BLACK SWORD 
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  ی متلونهای تیره و  رنگ   از در غاری وسیع ایستاده بود که دیوارها و سقفش  گویی  مرد  
دادند پرتوهای نور ماه از میانشان  و اجازه می   شکاف برداشتهگاه    که بودند  ساخته شده  

ها و اقیانوس باشند  ابرها بر فراز کوه هایی از  توده. باور اینکه این دیوارها تنها  بگذرد
 یو دریای سیاه و پرتلاطم  زده   ها را شکافته، رنگ نور ماه آن  با این همه،دشوار بود،  

 . ساختآشکار می  کرد را برخورد می  ساحل زیر پای مرد امواجش به   که

برقدر  رعدی   باران ش  دوردست غرید؛  آرام  نمی می نم   درخشید.  ابرها هرگز  بارید و 
  همچون چرخیدند،  آرامی میبه   محض تا سفید    تیره  شَبقَ  در طیف ابرهایی  .  گرفتندنمی
بودند. مردی که   1مینوئت در حال رقص  مند  و قاعده   وار خلسه   مردان و زنانی که   ردای
غول   تاریک ساحل    هایسنگ قلوهبر   یاد  به  بود،  که  ایستاده  افتاد    موسیقی    باهایی 

به تالاری    ناخواستهکه    کسی را داشترقصیدند و احساسی  دوردست می   در  یطوفان
بازی  آن سرگرم  از  اندوارد شده که خدایان در  را  نگاهش  به.  اقیانوس    سمت   ابرها 

 د. برگردان
انگار    بعد  کشیدند وسختی خود را بالا می رسید. امواج بزرگ به دریا به نظر خسته می 

 . زدندنفس می های تیز نفسهنگام برخورد با صخره   و  افتادندفرو می  فارغ شده باشند 

 شد،تر مینزدیک که به دریا  و درحالی  گرفتتر دور صورتش  مرد کلاه شنلش را محکم 
  ها بر موج   کف   گذاشت  ریست.به عقب نگ  نشچرمیشنل  ی  از روی شانه   چندین بار 
به درون غاری  کوشید    د. او نبریز  رسید، می تا زانو  ش که  سیاه  بلند و  هاینوک چکمه 

دید. راهی برای دانستن اینکه  می  جلوتر را کمی تنها، اما بنگردکه ابرها ساخته بودند 
اینکه آب تا کجا امتداد یافته، وجود نداش آن  اقیانوس چه چیز قرار دارد یا  .  تسوی 
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آسمان و دریا نشنید.    اصواتسرش را کمی کج کرد و با دقت گوش داد، اما چیزی جز  
اش، دو چشم سرخ  سفید چهره  پوست  برماه بر او افتاد و    ی ای پرتوآهی کشید. لحظه 

سپس تاریکی دوباره بازگشت. مرد دوباره برگشت، آشکارا نگران   ،درخشیدند آشفتهو 
  او را به دشمنی فاش کرده باشد. با کمترین صدای ممکن    حضورنور  مبادا  بود که  

 د.چپش بودند حرکت کر طرفها که در صخره  ی ازسوی پناهگاهبه 

برای اینکه مورد قبول  ،  2د ای پیکار، واقع در سرزمین  1ل یف رالریک خسته بود. در شهر  

عنوان خدماتش را به رفته و    فرماندار آن منطقه به نزد  لوحی  با ساده ،  واقع شوددیگران  
ش، پنداشته بودند  حماقت   دلیلکرده بود. به    عرضه   ارتش   در   خدمت   به   آماده   ی مزدور

توانست چیزی  فرماندار واضح بود که الریک نمی)برای  ست  یایی ملنیبون  ی جاسوساو  
تازگی با کمک رشوه و  به  بردندزیرا گمان می  ،کرده بودند حبسش  و غیر از این باشد( 

 اشد. اندکی جادوگری از زندان گریخته ب

و خود فرماندار  ند کار گرفتبه را   زیرکهایی تعقیب بلافاصله آغاز شده بود. سگ  اریب
بودنیز   گرفته  عهده  بر  را  آن سوی   شکار   .رهبری شکار  پیکا   به  به    رایدمرزهای  و 

های  تپه ها آن را  که محلی   جهانی ،  دورافتاده و خالی از سکنه  3سنگی پلمه   های دره

یا برای زنده  و  رویید  چیز نمی کشیده شد؛ جایی که تقریباً هیچ هم  نامیدند  می  4مرده 

 د.کرنمی  یماندن تلاش
که  بالا رفته بود    های کوچکی های تند کوه از شیب سوار بر مرکبش  مرد سپیدچهره  

تخته دامنه  از  بود  تکه شده تکه   های خاکستری سنگ هایشان  هر    با  و  ،تشکیل شده 
از میان  .  شدشنیده می   کمی دورتریا   5کرد که تا یک مایلصدایی تولید می ش  حرکت
ها سال بود آبی به  که ده گذشت  هایی  علف و کف رودخانه وآببی   کمابیش هایی  دره

 
1 Ryfel 
2 Pikarayd 

 . است رنگی سیاهنوعی سنگ رسوب سنگش یل یا پَلمه 3
4 Dead Hills 

 . کیلومتر است 6/1با  برابرهر مایل  5
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ها که حتی اثری از استالاکتیت در آن   هایی گذر کردنقب   درون   خود ندیده بودند، از
هایی از سنگ توسط مردمانی  ها پشته آن   روی که بر    عبور کرد  هایینبود، از فلات

بود،  فراموش  برپا شده  بگریزتعقیب دست  از    و کوشیدشده  بعد   د.کنندگانش    اندکی 
  است، که   پشت سر گذاشتهچنین به نظرش رسید که برای همیشه جهان آشنایش را  

رسیده که در    یهای متروکو به یکی از آن سرزمین گذر کرده  از مرزی ماورایی    گویی

آن جنگیده و  در   2آشوب و   1قانون های قومش خوانده بود؛ جایی که زمانی  افسانه 

از زندگی و  خالی  به جا گذاشته بودند که    نبردی و میدان    بودند،   رسیدهبست  به بن 
 د. بو آن امکان هرگونه 

فشار ترکیده بود. او جسد  شدت  که قلب حیوان از    زاندهقدر تاو در نهایت اسبش را آن 
  آمده بود.   این ساحل باریک  و پیاده به سمت دریا  زنان  نفسنفس اسب را رها کرده و  

 د. ، مبادا دشمنانش در کمین او باشنهراسان  و از بازگشت  بود ناتوان  رفتن پیش  از  

زودی  . به بدهد  یبرای داشتن قایقفراوان    بهایی بود    اکنون حاضر  که  اندیشید   با خود 
ای بالا انداخت.  . شانه کشاندندو اربابانشان را به ساحل می   زدندمی بوی او را  رد  ها  سگ 

همین  بود  بهتر  را    و  بمیرد  ییتنهابه جا  شاید  نامش  حتی  که  کسانی  دست  به 
نخواهد دانست چرا او در  . تنها حسرتش این بود که سیموریل  ، کشته شوددانستندنمی

 پایان سال بازنگشته است. 

را حفظ    نیرویش نداشت و تنها مقدار کمی از داروهایی که اخیراً    با خود  هیچ غذایی 
بودند،   نمی   تازه  نیرویبود. بدون    همراهشکرده  که  اجرا کند  جادویی    توانستابداً 

برای   بتواند  دریا    گذرشاید  کندراهی  از  به    ایجاد  را  او  شهرهای  جزیره و  ی 

 .داشتند  ی کمتر دشمنی ان برساند، جایی که مردمانش با ملنیبونی  3ارغوانی 

اش را پشت سر گذاشته بود و ییرکون  ی آینده دربار و ملکه تنها یک ماه از زمانی که  
تواند  می کردگمان میگذشت. می ، نشانده بود یرا تا زمان بازگشتش بر تخت ملنیبون

 
1 Law 
2 Chaos 
3 Isle of the Purple Towns 
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بیاموزد،    ان ی آنبیشتری درباره   های چیز  نوبنیاد های  پادشاهیهای  آمیختن با انسان در با  
ده بودند. هیچ  ز  پسفروتنی او را    تظاهر به   با   انه و محتاط   ها یا با نفرت آشکار یااما آن 

باور کند   نیافته بود که  را  آن   ایی ملنیبونی  فردی کجا کسی  او  ها نمی)و  دانستند که 
که زمانی در بند آن    بپیوندد هایی  انسان   یبه جبهه به میل خود    بخواهد   امپراتور است(

ایستاده بود و احساس    تیره  یکنار دریایدر  و اکنون که  د.  رحم بودننژاد باستانی و بی 
  بدنهاد    گیتی    این  دانست که درمی   ، خورده استو از پیش شکست   به دام افتادهکرد  می

، احمقی که به  مصرف و بیگانه با زمان خودفردی بی   ؛است  هدفدوست و بی تنها، بی 
درستی یا  ی  چون و چرابی   باور   به عدم توانایی    و   یش خو  کمبودهای شخصیتی   سبب

، به خدایان  اشحق مادرزادی او به نژادش، به  د.به این روز افتاده بو، مسائل نادرستی
 ت. ایمان نداشت و بیش از همه به خودش ایمان نداش  بشر یا 

قرار گرفت؛   2ر برینگاستورم ش،  سیاه 1شمشیر ی  به هایش کند شد؛ دستش بر قُگام

به تیغه  که  همزادش،  ای  گوشتی 3بلیدمورن تازگی  اتاقکی  در  جهانی    ، را  فاقد  در 

هشیار بود، اکنون  ظاهر نیمه برینگر که به شکست داده بود. استورم  4برزخی خورشید و  

بود.    همدمتنها   او شده  اسرار  محرم  با    گونهوسواس عادتی  الریک  و  که  بود  یافته 
بگویدشمشیر   است  ، همان سخن  که ممکن  یا  شخصی  گونه  بزند،  اسبش حرف  با 
 د.در میان بگذار در سلولش  یرا با سوسک  خود زندانی افکارفردی 

چیز پایان  و همین حالا به همه   ندازیمیخود را به دریا ببرینگر، آیا باید  خب، استورم »
صدایش   نداشت، دهیم؟«  زمزمه   جانی  به  نزدیک  »بود  چیزی  ناکام  از    کمدست. 

 .« بردخواهیم  لذتکنند گذاشتن کسانی که تعقیبمان می 

 
 گویند. ی شمشیر و دشنه قبضهانتهای به برجستگی  1
2Stormbringer  :ی طوفانبه معنی آورنده 

3Mournblade  :ی سوگ به معنی تیغه 
4 Limbo 
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قدمی دودلی  اما  برداشتدریا    سمت  به   با  نظر   ،  خسته به  شمشیر    آمداش  مغز  که 
دلیل  . »آهسته خندید  زالو عقب کشید.    الریک زد  پهلویخود را به  کرد،    ایزمزمه 

است؟ تا  مردن  دلیل وجود من  آیا  پس  .  ستهازندگی کردن و گرفتن جان   وجود تو
؟ گاهی  ارزانی دارممرگ  شان بیزارم  دارم و هم آنان که ازمی هم به آنان که دوست  

.  ستانگیزی غم  ، پس روالباشدگونه  بدین   روال کار  است کنم. اگر قرار  طور فکر می این 
 ...« وجود داشته باشدها ی این همه  ی باید چیزی فراحال  با این 

د  دادنشکل می تغییر به ابرهای هیولاوار بالای سرش که مدام  پشت کرد و دریا  به او  
گوش    باریاندوه بر صورتش ببارد و به موسیقی پیچیده و    نمنم   باران   گذاشت  .خیره شد
و  سنگ تخته با  برخورد  دریا هنگام    آب  کهسپرد     با و  کرد  ایجاد می   هاسنگ قلوهها 
. او دو شب  نیاورد  شچندان سرحال   . باران رفتبه این سو آن سو میهای متضاد  جریان 
  های پیش از آن نیز تنها اندکی چرت زده بود. احتمالاً نخوابیده بود و شب ابداً  تمام  

 تاخته بود.  نزدیک به یک هفته   پیش از آنکه اسبش از پا بیوفتد،

بالای سرش برافراشته   1که حدود سی فوت  خارا  جنساز  و  مرطوب  پرتگاهیی  در پا 
  شدید   توانست در آن چمباتمه بزند و از باد و باران در زمین یافت که می  گودالی بود،  

چرمی سنگینش را محکم به دور خود پیچید، خود را در گودال جا    شنلدر امان باشد.  
  پیش   ست خواکنند. نمی   ش پیدایخوابیده    گذاشت .  تداد و بلافاصله به خواب فرو رف 

 دریافت کند. هیچ هشداری ش از مرگ
. گردنش را بلند کرد  خوردو خاکستری به چشمانش    زننده  ینور بیدار شد  هنگامی که  

چشمانش را باز کرد.  .  فرو بخوردرا  عضلاتش    گرفتگیی ناشی از درد  ناله   کوشیدو  
 ساحل  سرد  مهی  ود  شنمی   دیده  خورشید   چرا که  دیرتر،  حتی  شایدد،  پلک زد. صبح بو

  احساس   و   شدمی   دیده   مه   میان   از   همچنان   ترتیره   ابرهای در بالا    . بوددر برگرفته    را 
 ترآرام   کمی گذشته شب از   هرچند دریا. کردمی  تقویت را عظیم ی غار  داخل در بودن 

 
 سانتیمتر است.  30هر فوت حدوداً   1


